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استقبال شرکت های بیمه خارجی 
برای حضور در بازار ایران

تســنیم: رئیس کل بیمــه مرکزی از اســتقبال  �
شــرکت های بیمه خارجی برای حضــور در بازار 
ایران خبر داد و گفت: برنامه ای برای پســاتحریم 
در دســت بررســی داریم. محمدابراهیم امین در 
جلسه شورای عمومی سندیکای بیمه گران که به 
منظور برقراری انسجام بیشتر میان ارکان صنعت 
بیمه برگزار شــد، افزود: نگرفتن حق  بیمه واقعی 
مساوی اســت با نپرداختن خسارت حقیقی و این 
موضــوع می تواند خدشه دارشــدن اعتماد مردم 

نسبت به صنعت بیمه را به دنبال داشته باشد. 

تصویب بخش نامه بودجه سال ۹۵ 
در شورای اقتصاد

فــارس: بخش نامه لایحه بودجه ســال آینده  �
(۹۵) کشور در شــورای اقتصاد به تصویب رسید. 
محمدباقــر نوبخــت، رئیس ســازمان مدیریت و 
برنامه ریزی کشــور، پیش ازاین گفتــه بود بودجه 
سال آینده در موعد مقرر (۱۵ آذر ماه) به مجلس 
شــورای اسلامی ارســال خواهد شــد. همچنین 
امســال دولت علاوه بر لایحه بودجه ســال آینده 
باید لایحه برنامه ششم توسعه را نیز تا شهریورماه 
سال جاری به مجلس ارائه کند تا پیش از بررسی 

بودجه ۹۵، تکلیف این برنامه مشخص شود.  

قول مالیاتی طیب نیا 
به فعالان اقتصادی

مهر: رئیس اتــاق بازرگانی، صنایــع و معادن  �
و کشــاورزی ایــران از مذاکــره بــا وزیــر اقتصاد 
درباره پیش شــرط های دسترســی به حساب های 
بانکی مــردم برای اخذ مالیات خبر داد. محســن 
جلال پور درباره دسترســی ســازمان امور مالیاتی 
به حســاب های مــردم براســاس ابلاغیــه اخیر 
رئیس جمهــور گفــت: اتاق بازرگانی ایــران با هر 
نوع شفاف ســازی و حضور جدی و پررنگ فعالان 
اقتصادی در فضای شفاف موافق است و البته بر 
این باور اســت که باید در دولت نیز این شــفافیت 
اتفاق بیفتــد، اما وقوع این شــفافیت لازمه هایی 
دارد که در این زمینه پیشنهادات خود را به صورت 
مکتــوب به دولت ارائه کرده ایم و یکشــنبه هفته 
آینــده نیز بیانیــه فعالان اقتصــادی دراین باره در 

قالب اتاق ایران صادر خواهد شد. 

خبر یادداشت
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بانکداران غربی 
از ما تمکین نمی کنند

عمــده تحــولات در دوران پســاتحریم به نظام  �
بانکی برمی گردد. اگر وضعیت نظام بانکی کشــور 
با بانکداری بین المللی تطبیق نداشــته باشد، پروژه 
پساتحریم با مشکلاتی مواجه می شود و آن طور که 
امید به آن بســته اند اجرائی نخواهد شــد. بانک ها 
اگرچه شــاهرگ اصلی فعالیت هــای اقتصادی در 
ایران هستند اما در شرایط فعلی، نظام بانکی ما بیش 
از ســایر فعالیت های اقتصادی دچار عقب ماندگی 
اســت. نظام بانکی کشور بیش از ۱۰ سال در تحریم 
گرفتار بــوده و کارکنان بانک آمــوزش لازم را برای 
ورود به عرصــه بین المللی ندیده انــد به طوری که 
حتی با اصطلاحــات در عرصه بین المللی ازجمله 
ال سی، گشایش اعتبارات اسنادی و فاینانس و دیگر 
اصطلاحات بانکــداری بین المللی غریب هســتند 
چون در نحوه اجرا ســهیم نبوده اند. بنابراین اولین 
قدم بــرای ورود بانک هــا به عرصــه بین المللی، 
تلاش برای آموزش و شناخت بانکداری بین المللی 
اســت اما شــناخت بانکــداری بین المللــی هم با 
پیچیدگی هــای بســیاری روبه رو اســت. قدم دیگر 
بعد از رفع تحریم ها، آزادســازی ســوییفت اســت 
کــه از این پــل ارتباطی بــرای نقل وانتقالات وجوه 
استفاده می شود. اما آزاد سازی و برقراری سوییفت 
به تنهایی کارساز نیســت و پیش زمینه کار در ایجاد 
کارگــزاری و نمایندگــی اســت. قرار اســت بعد از 
رفع تحریم ها شــرکت ها و کارخانجات ما مراودات 
بین المللــی و تکنولوژی های نوین را پذیرا باشــند. 
کار دیگر این اســت که بانک های ما باید خودشــان 
را با تجهیزات نرم افزاری و سخت افزاری در عرصه 
بین المللی آماده کنند. متأســفانه در شرایط فعلی 
خط مشــی و دســتور العمل های ما را به جای آنکه 
بانک های تجاری بنویســند، بانک مرکزی می نویسد 
در صورتی که بانک های دنیا در سیاست گذاری های 
پولــی، اختیارات بیشــتری بــه بانک هــای تجاری 
می دهند امــا در اینجا بانک مرکــزی دخالت های 
اجرائی بســیاری در امور بانک هــا دارد به طوری که 
نیــز دســتورالعمل  بــرای ضمانت نامه ها  حتــی 
می نویســد درحالی که ایــن کار در هیچ کجای دنیا 
مرسوم نیســت. بانک مرکزی ما سکه های طلا نشر 
می دهــد درحالی کــه این اتفاق هــم در بانک های 
دنیــا رخ نمی دهد. قــدم دیگری کــه بانک ها باید 
در دوران پســاتحریم بردارنــد، اخــذ نمایندگی به 
مفهوم کارگزاری اســت. بانک هــای برتر علاقه ای 
بــه ایجاد شــعبه ندارند و تمایل آنها بر این اســت 
که فعالیت های خــود را از طریق اخــذ نمایندگی 
و کارگــزاری انجام دهند. ضمــن اینکه برای ما هم 
به صرفه نیست که در خارج از کشور شعبه تأسیس 
کنیم چون تأسیس شــعبه هزینه بالایی دارد البته 
تأسیس شــعبه نیز علاوه بر هزینه های بسیار بالا با 
پیچیدگی هایی روبه رو اســت و شرایط سختی برای 
تأســیس شــعبه وجود دارد بنابراین بهتر اســت با 
پوشــش کارگزاری این موارد حل وفصل شود چون 
قیمت تمام شــده پول نیــز در این شــرایط پایین تر 
خواهــد آمد. از طرفی شــرایط و قوانین برای ورود 
بانک های خارجــی به ایران در ســرزمین اصلی با 
محدودیت هایــی روبه رو اســت و این اجــازه داده 
نشــده که بانک هــای خارجی بتوانند در ســرزمین 
اصلــی فعالیت کنند. اگرچه دســتورالعملی برای 
فعالیت بانک هــای خارجی در مناطــق آزاد ابلاغ 
شــده اما این دســتورالعمل انگیزه هــای لازم را به 
بانکداران خارجی نخواهــد داد و بانک های غربی 
از چنیــن شــرایطی تمکیــن نخواهد کرد. شــرایط 
فعالیــت بانک هــای خارجی به  ایــران به گونه ای 
نیســت که بانکــداران خارجی پذیرای آن باشــند. 
باایــن اوصاف ما برای فعالیــت بانک های خارجی 
در ســرزمین اصلی خلأ قانونی داریم؛ ضمن اینکه 
در کشــورهای حاشیه خلیج فارس شــرایط بهتری 
را بــرای فعالیت بانک های خارجــی فراهم کردند. 
موضــوع صلاحیــت مدیــران بانک هــای خارجی 
توســط بانک مرکزی ایران و فعالیت در قالب عقود 
اســلامی نیز از دیگر مباحثی است که مورد پذیرش 
بانک های خارجی نیست و همچنین نقل وانتقال ارز 
بایــد تابع مقررات بانک مرکزی باشــد که قاعدتا با 
این شــرایط نباید امیدی به حضور بانکداری غربی 
در ایران داشته باشیم. عده ای در کشور ما از حضور 
ســرمایه گذاران خارجی وحشــت دارند و به همین 
دلیل با حضــور ســرمایه گذاران خارجی مخالفت 
می کنند،  درحالی که حضور سرمایه گذار خارجی در 
عرصه بانکی موجب تحول و شــکوفایی و ارتقای 
سطح کیفیت محصولات و خدمات ما خواهد شد. 
فعالیت بانکداری بین المللی بر پایه اعتبارســنجی 
اســت و آنها مثل بانک های ایرانی بر پایه ارتباطات 
و رابطه هــا کار نمی کننــد. بانک هــای بین المللی 
حداکثر ۶۰۰ متغیر را در پروسه اعتبارسنجی در نظر 
دارند، درحالی که بانک هــای ما هم اینک قدم های 
نخســتین را در بحــث اعتبارســنجی برمی دارند. 
روزگاری بانک هــای ایرانی رتبه هــای زیر ۵۰ را در 
عرصه بین المللی به خود اختصاص می دادند اما 
حالا رتبه بانک های ما در دنیا بیش از ۵۰۰ اســت. 
بنابرایــن حضور بانک هــای خارجی در ســرزمین 
اصلی به بانک های ما در شناخت نقاط ضعف شان 

کمک بسیار می کند. 

شــرق: بانک ها دوباره به چشــم می آیند این بار در 
پســاتحریم. باز هــم نگاه ها به نظــام بانکی دوخته 
می شود و این بار با رفع تحریم ها در دوران پساتحریم، 
همگان بــر این انتظارنــد که بانک ها نقــش خود را 
بهترین  به  ایران  اقتصاد  به عنوان سوپراســتار اصلی 
نحو ممکن بــازی کنند. دیگر خطا نکنند و خطای خود 
را هــم به گردنِ دیگران نیندازنــد. نزدیک به نیمی از 
منابع نظام بانکی کشــور قفل شــده؛ معوقات تلنبار 
شــده ۱۰۰ هزار میلیاردی و بدهــی ۸۴ هزار میلیاردی 
آنچنان بر دوش بانک ها سنگینی می کند که دیگر توان 
پرداخت تسهیلات به تولید را هم ندارند. بخش تولید 
و تولیدگران همواره از نظام بانکی در ناله هســتند، از 
بهره های بالای بانکــی می نالند و از اختصاص نیافتن 
وجوه به بخش تولید هم گلایه مند هستند. دراین میان 
بانک ها همواره مدعی هســتند هرچه در توان داشتند 
و هرچــه در اختیــار، در طبق اخلاص بــرای تولید 
این مملکت گذاشــتند اما رکودی کــه گریبان اقتصاد 
ایــران را گرفت، بخــش تولید را در پیش چشــمان 
بانکداران ایرانی، رو سیه کرده و حالا بانک های ایرانی 
شــکل گیری معوقات شــان را از چشــم بخش تولید 
می بینند اما بخش تولید چندان این ادعا را قبول ندارد 
و نارسایی ها و ضعف های موجود نظام بانکی را عامل 
انباشت معوقات می داند و در یک کلام معتقدند که هر 
آنچه به سر بانک و بانکی ها می آید، تقصیر خودشان 
اســت. در حســاب و کتاب ها فقط به سود خود فکر 
می کنند و دیگــر به مابقی ماجــرا کاری ندارند؛ نه بر 
پروژه هایی که تســهیلات میلیاردی به آن اختصاص 
می دهند، نظــارت دارند و نه اعتبــارات فردی را که 
تســهیلات میلیاردی برایش باز می کنند، به سنجش 
بانکی است  درمی آورند؛ پس تقصیرات متوجه نظام 
که دلی برای حســاب و کتاب خود نمی سوزاند و همه 
چیز را حواله ســود و وثایق می کند. مسعود دانشمند 
رئیس اتاق بازرگانــی ایران و امارات اســت که دلِ 
خوشــی از نحوه عملکرد نظام بانکی نــدارد؛ اما حالا 
پیشــنهاداتی برای نظام بانکی آن هم در دوران پسا 

تحریم دارد.

آقای دانشــمند، به عقیده شما وظیفه بانک ها  �
بعد از رفع تحریم ها چیست؟ 

بانک هــا به عنوان محور اصلی بــازار پول و تأمین 
ســرمایه برای واحدهای تولیدی، خدماتی و بازرگانی 
نقش بسیار اساســی و تأثیرگذار در دوران پساتحریم 
دارنــد. بخش صنعتی ما به دو بخش صنایع بزرگ و 
صنایع کوچک و متوسط تبدیل می شود که این صنایع 
به شدت نیازمند حمایت نظام بانکی هستند. هم اینک 
ســرمایه واحدهــای تولیدی با ۳۰  درصــد نرخ بهره 
تامین می شــود؛ معلوم است که واحدهای تولیدی با 
۳۰  درصد نرخ بهره نمی توانند تولید رقابتی داشــته 
باشــند. در نتیجه با این سرمایه در گردش و نرخ بهره 
بالا، کیفیــت کالا پایین می آیــد و صنایع و واحدهای 
تولیــدی بازارهــا را از دســت می دهنــد. در دوران 
پســاتحریم، صنایع و واحدهای تولیــدی ما باید هم 
برای بازار داخلی تولید داشــته باشند و هم برای بازار 
جهانی. بــرای اینکه قیمت کالاها را رقابت پذیر کنیم، 
به ناچار باید قیمت تأمین مالی رقابت پذیر باشد. برای 
این منظور هم باید نرخ بهره بانکی کاهش پیدا کند. 

 امــا موضوع نــرخ بهــره بانکی همیشــه از  �
و  تولیدی  واحدهای  بین  جدال برانگیز  موضوعات 

بانک هاست. 
بانک هــا هم اکنون ۲۲  درصد ســود بــه صاحبان 
ســپرده پرداخت می کنند، البته من شــنیدم که بعضا 
برخی دیگــر از بانک ها تا ۲۵٫۵  درصد هم ســود به 
صاحبان سپرده می دهند. حالا اگر هزینه های بانک ها 
را هم لحاظ کنیم، تسهیلاتی که به متقاضیان خواهند 
داد تا ۳۰  درصد خواهد بود و همین سلســله شرایط 
است که بازار غیررسمی پولی را هم توسعه می دهد. 

پیشــنهاد مشخص شــما برای نظام بانکی در  �
دوران پساتحریم آن هم در جهت حمایت از بخش 

تولید چیست؟ 
آنچه می تواند برای بانک هــا در تأمین مواد اولیه 
و قطعات واحدهای تولیدی نقش اساســی داشــته 
باشــد، اســتفاده از تســهیلات بانکداری بین المللی 
اســت. به محض اینکه بانک مرکــزی، نظام بانکی و 
ســوییفت از تحریم ها خارج شدند، جذب سرمایه به 
صــورت مدت دار و ۱۸۰ روزه از بــازار جهانی صورت 
گیرد که نرخ بهره آن شــش  درصد در سال است. به 
ایــن صورت که برای اعتبار، اســنادی مدت دار بین ۱۰ 
تــا ۱۵ درصد پیش پرداخت بدهنــد و وقتی کالا حمل 
شد و به ایران رســید، با پرداخت ۱۰ تا ۱۵ درصد دیگر 
آن را از گمــرک خارج کنند. به این صورت با پرداخت 
حداکثر ۳۰  درصد این امور انجام می شــود و آن وقت 
واحد تولیدی می تواند تولید کند، بفروشد و پول بانک 
را بدهــد. پس بانــک ایرانی به بانــک خارجی طرف 
خود تعهــد می دهد در سررســید ۱۸۰ روزه پول کالا 
را بپــردازد. به دلیل آنکه پشــتوانه این تضمین، بانک 
مرکزی ایران است، فروشــنده و طرف خارجی نیز به 
این اعتبار پاســخ می دهند. خریدار ایرانی هم در ۱۸۰ 
روز دیگــر این پرداخــت را انجام می دهد و شــرایط 
تولید با حداکثر ظرفیت فراهم می شــود. در اینجا اگر 
واحدهای تولید با حداکثر ظرفیت کار کنند، نرخ بهره 
پایین می آید و نرخ رشد اشتغال در کشور نیز افزایش 
پیــدا می کند و یکی از معضلات دولت نیز حل وفصل 
می شــود. هم اکنــون ۷۵  هزار واحد تولیــدی ناتمام 
داریم که برای این واحدهای تولیدی هزینه کردیم اما 
متأســفانه اینها به تولید نرســیده اند؛ این نظام بانکی 
کشور اســت که باید کمک کند تا برای این واحدهای 

تولیــدی تأمین مالی انجام شــود. البته همان طور که 
گفتم، این تأمین مالی هم می تواند از خارج از کشــور 

انجام شود. 
 چرا این قدر باید بــه بانک ها برای تأمین مالی  �

متکی باشیم؟ 
چون چاره دیگری نیست، ســرمایه فقط از طریق 
نظام بانکی قابلیت ورود به کشــور را دارد، با چمدان 
کــه نمی توانیم پــول وارد کنیم. یکــی از نقش های 
اصلی نظــام بانکی در دوران پســاتحریم هم جذب 

سرمایه خارجی است. 
 مقداری پول بلوکه شــده هم داریم که بناست  �

آزاد شــود و به کشور برگردد که شــاید بتوانیم از 
محل سپرده گذاری آنها سرمایه جذب کنیم. 

ما بــا پول های بلوکه شــده کاری نداریم؛ حرف ما 
این اســت که در شــرایط فعلی باید از خارج کشــور 
ســرمایه ها را جذب و بــه واحدهای تولیــدی تزریق 
کنیم. اما همه اینها به این شرط است که نظام بانکی 
ما بتوانــد به خوبی نقش خود را بــازی کند. بانک ها 
در قالــب همین بانکداری اســلامی هــم نمی توانند 
به درســتی نقش خود را ایفا کننــد. در عقد مضاربه، 
مشارکت، فروش اقساطی باید به درستی عمل کنند و 
عاملین تخصصی را به کار بگیرند درحالی که این طور 
نیست. بانک ها باید در پروژه شریک باشند. اگر بانک با 
شــخصی در قالب عقود بانکداری اسلامی قراردادی 
بســت، باید در سود و زیان شــریک باشد، درحالی که 
هم اکنون بانک ها تنها در ســود شــریک اند. این نوع 
تفکر بانکــداران باید تغییر پیدا کند. اگر پروژه به زیان 
خورد، بانک باید به اندازه ســهم خــود زیان را پذیرا 
باشــد، درحالی که بانک ها می گویند ما اصلا کاری به 
سود و زیان شــما نداریم، باید درصد سود بانک را در 

سررسید بپردازید. 
 منصفانه نیست؟  �

بی انصافی اســت. بانکی که با شــخصی قرارداد 
مشــارکت مدنی منعقد می کند، شریک است؛ به این 
معنا که در ســود و زیان شــریک اســت. بانک ها باید 
چشــم خود را باز کنند و فرد متخصــص برای پروژه 
تعیین و در انتها ســود و زیان خود را محاســبه کنند. 
بانکداری اســلامی با این نحوه اجرا از عقود اسلامی، 
ســر پا نمی ایســتد مگر اینکه بانک ها هم در ســود و 
هم در زیان شــریک باشند. هم اکنون بانک ها کاری به 
پروژه ها ندارند، درحالی که نوع رفتار بانک بر حســب 

سود تعیین شده و مشارکت باید متفاوت باشد. 
 پس بانک ها در دوران پســاتحریم باید دستی  �

به سر و روی تفکر و رویه های غلط خود بکشند؟ 
بلــه، اگر بانک ها تغییر رویه بدهنــد و در پروژه ها 
شریک باشند، نگاه ها متفاوت خواهد شد. الان تکلیف 
ما معلوم نیســت؛ اگر بر مبنای بانکداری غربی عمل 
می کنیم؛ که فرد تسهیلات می گیرد و خودش می داند 
کــه با این پول چــه می کند اما اگــر روال ما بر مبنای 
بانکداری غیرربوی اســت که دیگر باید از چهره بهره 

ثابت بیرون بیاییم و در سود و زیان شریک باشیم. 
 این وسط، حرفِ حساب بانکی ها چیست؟  �

بانک هــا می گویند ما متخصــص نداریم که وارد 
پروژه شــود و ســود و زیــان و پیشــرفت پروژه ها را 
محاســبه کند اما اینکه ســود را هم در پیش قرارداد 
بدون احتســاب زیان پروژه برای خود محاســبه کنند، 
خلاف مفهوم اصلی بانکداری غیرربوی بوده و نوعی 

پارادوکس است. 
 یعنی می خواهید بگویید ســودی که بانکی ها  �

در قالب قراردادهای مشــارکت می گیرند، چندان 
حلال نیست؟ 

مــن نمی خواهم فتوا دهم اما معنــای بانکداری 
اســلامی هم این نیســت. قاعدتا اگر فرد در عملیات 
بیشتر ســود کرد، ســود اضافه محاســبه و به بانک 
پرداخت می شــود اما اگر در جریان پــروژه زیان کرد، 
منطق حکم می کند بانک هم در این زیان شریک باشد 
نه اینکــه بانک خودش را از زیان کنار بکشــد و فقط 
ســود خود را مطالبه کند. یک پیشنهاد برای بانک ها 
این اســت بانک ها تســهیلاتی را که به مشتریان خود 
می دهنــد، بیمه کنند. در این صورت اگر شــرایط بازار 
به هر نحوی تغییر کند، بانک ها خیالشان راحت است 
چون ریسک خود را در مقابل تسهیلات و مشارکت ها 

بیمه کرده اند. 
 از بانک ها انتظــار می رود بنگاه های اقتصادی  �

باهوشی باشــند. چرا تاکنون تســهیلات و عقود 
مشــارکتی خــود را به پوشــش بیمــه ای متصل 
نکرده انــد که حــالا این همه معوقه هم نداشــته 

باشند؟ 
بانک ها ریسک خود را بیمه نمی کنند، چون بانک 

براســاس قرارداد به طور ثابت ســود خود را می گیرد 
یــا که وثایق را تملک می کند. ضمــن اینکه در چنین 
حالتی بانک ریســکی ندارد که بیمه کند. در شــرایط 
فعلی، بانک ها باید نقش خودشان را با مدیریت بانک 
مرکزی به عنوان نهاد ناظر بــر عملیات آنها به خوبی 
بــازی کنند تا بتوانیم ارزش پول را حفظ و نقدینگی را 
کاهش دهیم و آثــار نقدینگی را هم در اقتصاد کلان 
به حد قابل قبول برسانیم. علاوه بر اینها، می توانیم از 
ابزارهای بازار پول و اوراق مشارکت نیز استفاده کنیم. 

 یعنی شما فکر می کنید انتشار اوراق مشارکت  �
به تشدید رکود اقتصادی منجر نخواهد شد؟ 

اوراق مشــارکت رکــود را تشــدید نمی کند، بلکه 
اتفاقــا رکــود را از اقتصاد خارج هــم می کند. علاوه 
بر اینهــا، اوراق مشــارکت نقدینگی خرد در دســت 
مردم را جمع می کند که می توانیم با اســتفاده از این 
نقدینگی ها، به تکمیــل پروژه های نیمه تمام و انجام 

سرمایه گذاری ها بپردازیم. 
 هم اکنون صد  هزار  میلیارد تومان معوقه بانکی  �

روی دســت بانک ها مانده و در کنــار بدهی های 
کلان و برداشت های بســیار از بانک مرکزی طبق 
گفته های مسئولان مربوطه، ۴۰  درصد منابع نظام 
بانکی قفل شــده اســت. بانک ها عنوان می کنند 
بخش عمده تسهیلات آنها که حالا به معوقه تبدیل 
شــده، به بخش های تولیدی اختصاص پیدا کرده 

است. نظر شما در این باره چیست؟ 

اگر بانک ها در ســود و زیان شریک بودند و نظارت 
درســتی بر تســهیلات اعطایی و نحــوه مصرف آنها 
اعمال کرده بودند، الان این مقدار معوقات هم حادث 
نمی شــد. پس ایجــاد معوقات صد  هــزار  میلیاردی 
تقصیر خــود نظام بانکی اســت. نظــارت می کردند 
تــا این معوقات بــه وجود نیاید. بانک هــا حتی روی 
نحوه مصرف تســهیلاتی که می دهند، نظارت ندارند، 
در حالی که بانک بایــد مرحله به مرحله در هزینه کرد 
تسهیلات اعطایی نظارت داشته باشد تا معوقه حادث 
نشود. اگر روی تســهیلات اعطایی نظارت داشت، آن 
وقــت عده ای پول های بانک را در جاهای دیگر هزینه 
نمی کردند. پس در شــکل گیری عمــده معوقات، این 
خود نظام بانکی اســت کــه مقصر اســت. بانک ها 
خودشــان را متکی به ســود و وثایق کردند و همین 
نوع رفتار به معوقه منجر شــد. درست است شرایط 
اقتصــادی مملکت موجب شــد تا واحدهــای تولید 
نتوانند تولیدات خود را بفروشــند و تســهیلات و پول 
بانک را پرداخت کنند، اما بین تسهیلاتی که به این روز 
افتادند با تســهیلاتی کــه در محل های دیگری هزینه 
شدند، باید تفاوت قائل شویم. معوقه ناشی از شرایط 
اقتصادی با معوقه ناشــی از نظــارت نکردن بر نحوه 

هزینه کرد تسهیلات فرق دارد. 
 البتــه به گفتــه حسابرســان، بانک ها بخش  �

عمده ای از تســهیلات خود را بــه صاحب نفوذان 
و متشــخصانی اعطا کردند که حتــی نمی توانند 
در صورت هــای مالــی خود به افشــای این گونه 

اطلاعات بپردازند. 
پــس تقصیــرات متوجه خودشــان اســت چون 
نظارت نکردند. من می توانم بگویم متأسفانه بانک ها 
هیــچ نوع نظارتی روی تســهیلات اعطایــی ندارند و 
این مشــکل عمده بانک هاســت. بانکداری در کشور 
مــا آنچنــان در چرخه معیوب گرفتار شــده که حتی 
تســهیلات پرداخت شده به مشــتریان نیز به سیستم 
بانکــی بازنمی گردد. در دنیا آنچه بــه معوقه تبدیل 
می شــود، بسیار کم اســت. معوقه بانک ها در خارج 
از ایران زیر پنج  درصد اســت، امــا در ایران معوقات 
بانک ها بالای ۴۰  درصد اســت، چــون بانک های دنیا 

مشتریان را زیر ذره بین دارند. 
 فکر می کنید در صورت ورود بانک های خارجی  �

به ایران، بانک های ایرانی بتوانند در رقابت با آنها 
به اصلاح رویه های رفتاری خود بپردازند؟ 

امیدواریم. 

تأکید مسعود دانشمند  بر جذب سرمایه خارجی توسط بانک ها

با چمدان نمی توانیم پول وارد کنیم
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